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دبیات جهان 
ا

ادبی

 بزرگداشت حکیم نظامی
 در موزه هنرهای معاصر

بزرگداشت حکیم 
گنجه‌ای  نظامی 
ــوزه هنرهای  در م
مـــعـــاصـــر تـــهـــران 
برگزار می‌شود. به 
گــزارش ایلنا، این 
مــراســم بــا نمایش 
»ایــران  فیلم‌های 
ســـرای مــن اســت« 

ــدون سایه« همراه با نشست‌های  و »مـــردی ب
تخصصی و سخنرانی فریده گلبو )رمان‌نویس( 
به مدت چهار روز از ۱۴ تا ۲۰ اسفند در موزه 
برگزار می‌شود. فیلم  تهران  هنرهای معاصر 
مردی »بدون سایه« به کارگردانی  و تهیه‌کنندگی 
علیرضا رییسیان، دوشنبه ۱۵ اسفندماه ساعت 
۱۵ به نمایش در می‌آید. قصه فیلم با الهام از 
داستان »ماهان کوشیار« نظامی و حکایت »زن 
پارسا« عطار نیشابوری نوشته شده و داستان 
مــردی را روایــت می‌کند که بر اثر اتفاقات تلخ 
می‌شود. سخنرانی  ناگهانی  خشونت  ــار  دچ
در  نظامی  »جایگاه  موضوع  با  گلبو«  »فــریــده 
ادبیات کلاسیک فارسی« در 16 اسفند و نشست 
تخصصی رودر‌رو با هنرمندان تجسمی با موضوع 
»نظامی در آثار هنر معاصر« در روز 20 اسفند 

برگزار می‌شود.

موسیقی  
 

 انتشار تک‌آهنگ خواجه‌امیری
 و برپایی کنسرت در اسفند

احـــــــــــســـــــــــان 
ــری،  ــی ــه‌ام ــواج خ
ــاپ،  خـــوانـــنـــده پـ
قطعه  جدیدترین 
منتشر  را  ــود  ــ خ
ــر جدید  ــرد. اثـ ــ ک
»تو  خواجه‌امیری 
کــه قــلــبــمــی« نــام 
آن  ــه  ــران ت و  دارد 

ــارن موسوی اســت و حامد بــرادران  ســروده ک
آهنگ سازی و تنظیم آن را به عهده داشته است. 
که  است  خوانندگانی  جمله  از  خواجه‌امیری 
قرار است در روزهای پایانی اسفند 1401 روی 
صحنه برود. کنسرت این خواننده، روز 19 اسفند 
ماه در رویال هال اسپیناس پالاس تهران برگزار 

خواهد شد. 

»از کوچه رنــدان«، »بحر در کــوزه«، »دیــدار با 
کعبه جان«، »با کاروان حلّه«، »پلّه پلّه تا ملاقات 
خدا« و...؛ نام هرکدام از این کتاب‌ها، از دل 
شعرهای کهن فارسی بیرون کشیده شده‌اند. 
این کتاب‌ها را کسی نوشته  که نامش تا ایران 
و ادب و فرهنگش زنده‌است، ماندگار و زرّین 
خواهد بــود. دکتر عبدالحسین زرین‌کوب، 
استاد فرهنگ، ادب و تاریخ معاصر ایران است 
که آثارش جایگاه والایی در میان اهل ادب و 
اندیشه دارد. او در  اسفند 1301 به دنیا آمد و 
در 24 شهریور 1378 دیده از جهان فروبست.  
9 اسفند ماه امسال، آیین نکوداشت زنده‌یاد 
مناسبت  به  زریــن‌کــوب  عبدالحسین  دکتر 
ــالار فردوسی  صدمین ســالــروز تولد او در ت
دانشکده ادبــیــات و علوم انسانی دانشگاه 
تهران برگزار شــد. در ایــن مراسم از تمبر و 
سردیس استاد زرین‌کوب هم رونمایی شد 
و  فرهنگ  ــر  وزی اسماعیلی،  محمدمهدی  و 
ارشاد اسلامی در پیامی به این مراسم نوشت: 
»خاک گوهرخیز ایران اسلامی و جغرافیای 
ــان پر  پر رمز و راز این سرزمین الهی در دام
مهر خود مرواریدهای درخشانی را پرورانده 
است که جملگی عشق به وطن و نگاهبانی و 
نگاهداری از مواریث گران بهای این سرزمین 
دانسته‌اند.  خــویــش  ذاتـــی  وظیفه  را  کهن 
استاد فرزانه »دکتر عبدالحسین زرین کوب« 
تاریخ‌نگار، عرفان‌پژوه، ادیب و مترجم نامدار 
ایران‌زمین در زمره این مرواریدهای درخشان 
است که با قلمی استوار و نثری روان آثاری 
ماندگار از خود به یادگار گذاشته است. ایشان 
شخصیتی از دیار بروجرد و لرستان قهرمان 
است که با دلی سرشار از عشق به ایران و ایرانی 
با تعمق ناب خود در باب ادب و عرفان و گام 

نهادن در هزارتوی تاریخ، ساختار دیوار تاریخ 
ادبی و معرفتی ما را تکمیل می‌کند.«

  جایگاه زرین‌کوب در ادبیات فارسی      ▪
دکتر  تأثیرگذاری  مهمِ  جنبه‌های  از   یکی 
زرین‌کوب، نقد ادبی و تحلیل آثار کلاسیک 
ادب فارسی است. کتاب‌های او در این زمینه، 
مرجع و راهنمای خوبی برای دانشجویان و 
علاقه‌مندان به ادبیات فارسی است؛ کتاب »با 
کاروان حله« چند مقاله درباره شخصیت‌های 
جمله  از  فــارســی  کلاسیک  ادب  برجسته 
ــی، خیام، حافظ و ابن‌یمین فریومدی  رودک
پیش روی مخاطب می‌گذارد. کتاب »دیدار 
با کعبه جان«، یکی از کتاب‌های خوش‌خوان 
دربــاره خاقانی شروانی، شاعر پیچیده‌گوی 
ــوزه«  ــرن ششم هــجــری اســـت. »بــحــر در ک ق
درباره اندیشه مولانا بحث می‌کند و تعدادی 
از تمثیل‌ها و حکایت‌های مولانا در مثنوی 
معنوی را شرح می‌دهد و »پله پله تا ملاقات 
خدا« هم از زندگی مولانا و تاریخ تصوف، به 
خواننده اطلاعاتی می‌دهد. اما یکی از آثار 
مهم ادبی دکتر زرین‌کوب که شاید کمتر به آن 
پرداخته‌شده، »حدیث خوش سعدی« است 
که تصویری از شیراز در روزگار سعدی از جمله 
ــاق حاکمان  ــردم شــیــراز، اخ طــرز زندگی م
شیراز و حمله مغول‌ها به این شهر به دست 
می‌دهد و زندگی سعدی از کودکی تا بزرگ 

سالی را روایت می‌کند. »از کوچه رندان« هم 
کتاب مشهور استاد زرین‌کوب دربــاره حافظ 
ــت که جزو  شــیــرازی، زندگی و غزلیات اوس
کتاب‌های پرفروش ادبی هم هست. از دیگر 
آثار ادبی زرین‌کوب می‌توان به کتاب »ازگذشته 
ادبی ایران« اشاره کرد که مروری بر نثر و شعر 
فارسی با نگاهی به ادبیات معاصر است. صادق 
خورشا، از مترجم‌های برجسته زبان عربی این 
کتاب را در سال 99 به عربی ترجمه کرد و موفق 
به کسب جایزه ادبی »بن حمد« در قطر شد. 
یکی از بخش‌های مهم کتاب »از گذشته ادبی 
ایران«، پرداختن به تأثیر و تأثر زبان فارسی و 

زبان عربی در بخش‌های مختلف است.

  صبور و پرحوصله، اما بیزار از تعریفِ رودررو      ▪
دانستن دربــاره زندگی شخصی انسان‌های 
بزرگ علاوه بر جذابیت، دربرگیرنده اطلاعات 
خوبی برای بیشتر شناختن آن شخصیت است. 
زنده‌یاد دکتر قمر آریان، همسر استاد زرین‌کوب، 
از نخستین دانش‌آموخته‌های دانشکده ادبیات 
ــادان زن  ــت دانــشــگــاه تــهــران و از نخستین اس
دانشگاه در ایران بود و به قول خودش 45سال 
از عمرش را در کنار استاد زرین‌کوب گذراند. 
دکتر آریان یک سال پیش از درگذشت استاد 
زرین‌کوب در متنی درباره ایشان نوشت: »بعد از 
چهل و پنج سال زندگی مشترک حالا هر دو پیر 
شده‌ایم. عبدی دیگر آن جوان سیه‌چرده باریک 

و نزار سال‌های دانشکده نیست، وزنش افزوده 
شده است، موهای سرش به سپیدی گراییده، 
دست و صورتش چروکیده و زیر چشم‌هایش پف 
کرده است. چقدر با آن دانشجوی شاد و سرزنده 
ــا وجود  و سرشار از شــوق زندگی که آن روزه
خود را زیر نقاب حجب و سکوت پنهان می‌کرد، 
تفاوت پیدا کرده‌است... وقتی در یک موضوع 
مشغول کار است، از تمام وسایل و تمام اوقات 
ممکن استفاده می‌کند. یک لحظه فراغت را 
هم که در بازگشت از کار به خانه برایش حاصل 
می‌شود، از دست نمی‌دهد. بارها اتفاق می‌افتد 
که میز چیده شده است، غذا آماده است، حتی 
مهمان کنار میز نشسته است و او در یک گوشه 
دیگر اتاق همچنان آخرین جمله‌ای را که زیر 
قلم دارد، دنبال می‌کند و انگار صدای مرا که 
برای چندمین بار او را صدا می‌زنم، نمی‌شنود. 
ایــن استغراق باعث می‌شود که در کــار خود 
کمتر دچار اشتباه یا شتاب‌زدگی شود... غالباً 
صبور و با حوصله و پر تحمل است. به‌ندرت از 
کسی می‌رنجد و تقریباً از هیچ‌کس کینه‌ای به 
دل نمی‌گیرد. با این حال یک چیز هست که 
تا یاد دارم، از همان سال‌های جوانی برایش 
تحمّل‌ناپذیر بوده است: این‌که رو در روی او از 
او تعریف کنند. از همین روست که او با شدت 
و قاطعیت تمام تقریباً به همه کسانی که از او 
تقاضای مصاحبه مطبوعاتی داشته‌اند، جواب 

منفی داده است.«

با ترانه 

هوشنگ ابتهاج

زین گونه‌ام که در غم غربت شکیب نیست
گر سر کنم شکایت هجران غریب نیست

جانم بگیر و صحبت جانانه‌ام ببخش
کز جان شکیب هست و ز جانان شکیب نیست

گم‌گشته دیار محبت کجا رود
نام حبیب هست و نشان حبیب نیست

عاشق منم که یار به حالم نظر نکرد
ای خواجه درد هست ولیکن طبیب نیست

در کار عشق او که جهانیش مدعی است
این شکر چون کنیم که ما را رقیب نیست

جانا نصاب حسن تو حد کمال یافت
وین بخت بین که از تو هنوزم نصیب نیست

گلبانگ سایه گوش کن ای سرو خوش‌خرام
کاین سوز دل به ناله هر عندلیب نیست

خواننده محمد اصفهانی
***

مولانا جلال الدین بلخی

بیا بیا که شدم در غم تو سودایی
درآ درآ که به جان آمدم ز تنهایی

عجب عجب که برون آمدی به پرسش من
ببین ببین که چه بی‌طاقتم ز شیدایی

بده بده که چه آورده‌ای به تحفه مرا
بنه بنه بنشین تا دمی برآسایی

مرو مرو چه سبب زود زود می‌بروی
بگو بگو که چرا دیر دیر می‌آیی

نفس نفس زده‌ام ناله‌ها ز فرقت تو
زمان زمان شده‌ام بی‌رخ تو سودایی

مجو مجو پس‌ازاین زینهار راه جفا
مکن مکن که کشد کار ما به رسوایی

برو برو که چه کژ می‌روی به شیوه گری
بیا بیا که چه خوش می‌خمی به رعنایی

خواننده : محسن چاوشی
***

 محمد سعید میرزایی

من بی‌قرارت هستم و تو بی‌قرار رفتنی
  اصلًا نه در فکر خودت هستی نه در فکر منی
یک‌لحظه پیش من بمان تنها به ماندن فکر کن
  یک‌شب به رویای من و تنهایی من فکر کن
وقتی‌که شب‌ها سایه‌ات همراه با من می‌شود
 دنبال تو خانه به خانه شهر روشن می‌شود

با تو ستاره به ستاره شب چراغان می‌شود
 یک شهر در میخانه چشم تو مهمان می‌شود

دریا شدی از من گذشتی و گرفتارت شدم
  حال مرا دیدی و خندیدی و بیمارت شدم
رفتی که دنبال خودت اشک مرا جاری کنی
  حالا فقط باید خودت از من پرستاری کنی

خواننده: سالار عقیلی
***

حسین غیاثی

تو خنده دوری در یاد
 تو قاصدکی دور از باد

من زخمی قبل از مردن
من ساکت قبل از فریاد

داد از دل من داد ای‌داد

عکسی که پر از رویا بود
در خاطره‌ای تار افتاد

عکسی که در آن خندیدم 
از سینه دیوار افتاد

داد از دل من داد ای‌داد

آمده‌ام تو به داد دلم 
برسی، تو سکوت مرا بشنو

که صدای غمم نرسد به کسی، 
آمده‌ام تو به داد دِلم برسی

چو پرنده زخمی بی پروبال رهاشده از قفسی
باید که شبی برسی به قرارم 

ایمان منی به خدا نسپارم
می‌ترسم از این که زمان نگذارد
چون دسته‌گلی برسی به مزارم

آمده‌ام تو به داد دلم برسی
خواننده، علیرضا قربانی

  الهه آرانیان
calture@khorasannews.com

یَقه/ یَخه
در ترکی به معنای »گــریــبــان«. هر دو صورت 
صحیح است و هر دو هم در گفتار و نوشتار به کار 

می‌رود.

 سفارشات
واژه سفارش فارسی است و جمع بستن آن با 
»ات« خلاف قاعده است. به جای آن باید گفت: 

سفارش‌ها.
   برگرفته از کتاب »غلط ننویسیم« 
ابوالحسن نجفی

 

از گذشته‌های دور تا امـــروز، در میان آثار 
ادبی جهان که نویسندگانشان را به شهرت 
رسانده‌اند، بعضی از آثار روایتگر عشق‌اند، 
بعضی روایتگر اندوه، برخی هم بی‌وطنی را 
روایت کرده‌اند. تعداد زیادی از آثار »خالد 
در  افغانستانی  مهاجر  نویسنده  حسینی« 

دسته سوم قرار می‌گیرد.
او که همه کتاب‌هایش را دور از وطــن و به 
زبانی غیر از زبان مادری نوشته، چنان درگیر 
غم بی‌وطنی است که این اندوه، دست از سر 
نوشته‌هایش برنمی‌دارد و تبدیل به بغضی 
می‌شود که گلوی مخاطبش را نیز می‌گیرد. 

شاید این ویژگی را بتوان به‌عنوان 
یکی از نقاط قوت کتاب‌های 

کــرد.  بیان  نویسنده  ــن  ای
چراکه هنر، از رنج زاییده 

ــه رنجی  ــود و چ ــی‌ش م
بالاتر از رنج بی‌وطنی؟
معروف  کتاب  ســه  در 
هـــمـــگـــی  کـــــــه  او 

به  و  هستند  خواندنی  و  بلند  داستان‌های 
بی‌وطنی  درد  ترجمه‌شده‌اند،  ــان  زب چند 
بیش از همه بر مخاطب تأثیر می‌گذارد. از 
»بــادبــادک‌بــاز« که اولین و مهم‌ترین رمان 
او با روایت‌هایی از زندگی مــردان و پسران 
سرزمینش است تا »هزار  خورشید تابان« که 
به قول خودش ادای دینی است به دختران 
وزنان افغانستان و همین‌طور کتاب آخرش 
بانام »و کوه‌ها انعکاس دادنــد«؛ در همه این 
آثـــار، راوی و شخصیت اول داســتــان‌هــا به 
بی‌وطنی مبتلا هستند و این درد، کاملًا در 

طول داستان مشهود است.
اما سؤال این جاست، مخاطبی که درد وطن 
ــار هــمــذات پنداری  نـــدارد چگونه بــا ایــن آث
می‌کند و خودش را جای نویسنده می‌گذارد؟ 
در پاسخ باید گفت، ادبیات امروز، مرزهای 
جغرافیایی‌اش را ازدســت‌داده و نویسنده با 
مخاطبش در دهکده جهانی زندگی می‌کند 
ــی را بر هیچ  و در یک جمله، موطن آدم
ــع  درواق و  نیست  نشانی  نقشه‌ای 
موطن آدمی تنها در قلب کسانی 

است که دوستش دارند.

 نگاهی به آثار برجسته
 خالد حسینی
   »بادبادک‌باز«

در میان آثــار خالد حسینی، رمان 
بادبادک‌باز، بیش از همه دربــه‌دری 
را معنا می‌کند و چنگ می‌اندازد 
ــا او هم  ــه ذهــن مــخــاطــب ت ب
ــن  ــم انـــدکـــی در ای ــه س
انـــدوه داشــتــه باشد. 
ایــن  از  بخشی  در 
ــان، پـــدر امیر  ــ رم
ــه شــخــصــیــت  ــ ک

ــرای پسرش در تانکر  اول داســتــان اســت ب
را قاچاقی  ــا  خالی حمل سوخت کــه آن‌ه
به سرزمین نامعلومی می‌برد، در لحظات 
ــری از  ــع ــراب، ش ــطـ ــرس و اضـ نــفــس‌گــیــر تـ
شــاعــران ایــرانــی مــی‌خــوانــد. یــا در بخشی 
دیگر حسن، شخصیت دوم داستان که در 
وطن خودش هم غریب است و انگار که به 
نوعی  نیست  متصل  ریــشــه‌ای  و  رگ  هیچ 
دیگر از بی‌وطنی را روایــت می‌کند؛ و این 
ــه دارد و این  ــد تا انتهای داســتــان ادام رون
درد از انسانی به انسانی دیگر تغییر شکل 
پسرکی  داستان‌هم  انتهای  در  مــی‌دهــد. 
کــه در کــشــوری جدید زنــدگــی می‌کند از 
حتی  و  نمی‌شود  خوشحال  دنیا  هیچ‌چیز 
پــرواز بادبادک‌ها یا به قول افغانستانی‌ها 
»گودی پران« ها هم ذره‌ای برق در چشمان 
بی‌فروغش نــمــی‌انــدازد و ایــن نیز صــورت 
دیگری از درد بی‌وطنی است.»بادبادک‌باز« 
در ایــران با ترجمه مهدی غبرایی و توسط 
در  اســـت.  منتشرشده  نیلوفر  انــتــشــارات 
ایــن کتاب همین بس که »مــارک  اهمیت 
نویسنده سرشناس  و  فوستر« کــارگــردان 
سوئیسی –آلمانی سینما فیلمی با اقتباس 

از آن، ساخته است.

»هزار خورشید تابان«      ▪
معمولًا در میان کتاب‌های هر نویسنده یک 
کتاب معروف‌تر اســت. درمیان کتاب‌های 
خالد حسینی هم بادبادک‌باز این بخت را 
داشته، کتاب دوم او »هزار  خورشید تابان« 
اگرچه رمان خوبی است اما به‌پای کتاب اولش 
نمی‌رسد. خود نویسنده درباره کتاب دومش 
گفته است: »بادبادک‌باز، حکایت مردان و 
پسران سرزمینم است و هزار  خورشید تابان 
قصه زنان و دختران کشورم و من خواسته‌ام 

ــان سخت‌کوش که هــرکــدام مثل  به ایــن زن
کــرده  دیــن  ادای  هستند  تابانی  خورشید 

باشم.«
  در بادبادک‌باز، ذهن نویسنده کاملًا سفید و 
آزاد بوده و اصلًا قرار نبوده داستان به شخص 
یا طیف خاصی تقدیم شود و به عبارتی کتاب، 
کاملًا جوششی نوشته‌شده است؛ اما کتاب 
دوم، کتابی کوششی به نظر می‌آید و طبیعی 
است که ذهن مؤلف را اسیر چارچوب‌هایی 
کرده باشد و همین موضوع از قوت اثر بکاهد. 
در این کتاب هم جان‌مایه داستان، ‌همان 
بی‌وطنی است که در بین سطرهای آن بیداد 

می‌کند.
»هــزار  خورشید تابان« در ایــران توسط نشر 
مروارید با ترجمه مشترک پریسا سلیمان زاده 

و زیبا گنجی چاپ‌شده است.

»و کوه‌ها انعکاس دادند«      ▪
برخلاف دو کتاب پیشین خالد حسینی، نام 
کتاب سوم او ارتباط مستقیمی با محتوای 

آن ندارد.
کتاب اول با فرود آمدن یک بادبادک در گوشه 
ــروع می‌شود و با اوج  غمگینی از جهان ش
گرفتن همان بادبادک در گوشه دیگری از 
جهان که دیگر به آن »گودی پران« نمی‌گویند، 

تمام می‌شود.
 »هزار خورشید تابان« هم استعاره‌ای است 

از هزار زن زیبا که پشت برقع اسیرشده‌اند.
اما نام کتاب سوم این‌گونه نیست. البته بعضی 
از نویسنده‌ها نام کتاب را جدا ازآن چه در متن 

می‌گذرد، انتخاب می‌کنند.
در توصیف کتاب سوم که آن‌هم بی‌وطنی را 
روایت می‌کند، به سطرهایی از کتاب اکتفا 

می‌کنیم که خودش گویای همه‌چیز است.
»افغانستان مادر همه ماست؛ اما این مادر 
مریض است و مدت‌هاست که درد می‌کشد، 
خب درست است که مادر برای بهبودی به 
پسرانش احتیاج دارد اما دخترهایش را هم 

همان‌قدر، اگرنه بیشتر، لازم دارد.«
»و کوه‌ها انعکاس دادند« یا »ندای کوهستان« 
در ایران توسط نشر ثالث و با ترجمه مهدی 
غبرایی منتشرشده اســت. البته یک کتاب 
دیگر هم از خالد حسینی به نام »دعای دریا« 
منتشرشده که یک داستان کوتاه و شبه شعر 
است. این کتاب بیشتر مرثیه‌ای است برای 
یک کــودک پناه‌جوی ســوری به نــام »آیــان 
کردی« که در دریا غرق می‌شود. اگرچه این 
کتاب فرازوفرودهای خوبی دارد اما در ردیف 
سه کتاب قبلی خالد حسینی قرار نمی‌گیرد 

و با آن‌ها قابل‌مقایسه نیست.

اندوه »بی‌وطنی« در آثار خالد حسینی
نگاهی گذرا به چند کتاب معروف نویسنده جوان افغانستانی که با رمان های خواندنی‌، توجه جهان را به‌سوی دردهای مردم کشورش جلب کرده است
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 در دانشگاه تهران  و با پیام وزیر ارشاد برگزار شد
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